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و به پيروي از او احمد شاهنامهاز ميان پژوهندگان آن، علي حصوري شـاملو بـر

و بـي است كه ضحاك در پي بازسازي جامعه طبقـه، جمشـيد را كـهي اشتراكي

دي،هايشت مطابق با و)ي مـردم به گمان حصوري تـوده(وانـداراييِ را سـتانده

در اي طبقاتي را طرح ريختهجامعه آورد؛ اما فريـدون بـه يـاريمياست، از پاي

ميدوباره جامعهكاوه، با از ميان بردنِ ضحاك،  مطـابق بـا. نهدي طبقاتي را بنيان

و دام نمياند كه كشت نميديوان كساني،هاتگا پرورند؛ بنـابراين، جمشـيد كنند

پرورِ خويش، آبتينِ زارع، گاو برمايـه را كساني همانند ضحاك كه پدر دام دارايي

ميمي و مرغزار را از بين و در يك كلام، سرمايكُشد كيهـبرَد ه مـانعِـكساني را

راي رنجشود؛ نه تودهتوليدند، متصرفّ مي روي، ضـحاك نيز به هيچ.كشِ جامعه

بيجامعه و؛ بلكه در حكومت او، دو طبقهاست طبقه نساختهي ي ممتـازِ ارتشـتار

مي موبد،  جمشـيد، ارتشـتاران، وند؛ به اين معني كه پـيش از سـقوطشبازسازي

مي هواخواه و طبقهاو دان نيز در تعبيرِ خوابِ هولناك ضـحاك، واردـي موبشوند

و صنعتتنها دو طبقه. شونددربارش مي هـاي رند كه به دليل سياستـگي دهقان

و كـاوه اند كه اين دو طبقه، در چهرهضد توليد مرد تازي از ميان رفته ي فريـدون

، كـرد دينه است، مطابق با متن پادشا شاهنامهدر فريدون اگرچه. شوندآشكار مي

و نامِ پدرش در فرّه آـيآب ـويه به معنايآث اوستاي كشاورزي دارد و ن ار اسـت

بـه متنـيي آهنگر در چنين كاوههم. انداو انگاشته را نشاني بر زارع بودنِ خاندان

ميو نامش با گاو درپيوند است كشاورزي شناخته شده و توان ستيز؛ پس فريدون

و صنعت دانستك ستيز دهقانان با دشمنان كاوه با ضحاك را و دام . شت

.دهقان، ديو، ضحاك، فريدون، كاوه: هاي كليديواژه
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1.مهمقد

، اسـت انجـام شـده شـاهنامه داسـتان ضـحاكيههايي كه دربـار پژوهشبرخي اگر به
كـه در آن، بنـابر تأويـل شـويم رو مـي بـهرو هـايي پـژوهش در اين ميـان بـا ريم،گدرن

تيبلكه يار ندارد؛اي منفور اك نه تنها چهرهـپژوهندگان، ضح دست مردم تهييهودـگر
گ. نيز شمرده شده است داستان اين است كه جمشـيد كنندگانِروه تأويلـمغز سخن اين

و اشتراكي را به جامعهبييهجامع ،)āsrōnān(دانبـمو يعنـي،چهـار پيشـه اي با طبقه
)hutuxšān(رانـگــو صــنعت)wāstaryōšān(، كشــاورزان)artēštārān(ارتشــتاران

و انقلابـي اسـت كـه عليـه چهره)مارمرد/ اژدها(اما ضحاك1زد؛ساميتبديل اي مردمي
قيـام)37،77: 1388 حصـوري،(مـردميهودتـ/ جمشيد، به ياري ديـوان نظام طبقاتي

ــي ــد م ــ كن ــرميـو آن نظــام را ب ـــآشوب و دوب ـــد ــ دان ريخــتـِاره ب راكي پيشــينـاشت
هم14:تابي شاملو،(.گرداند بازمي از ديد اين گروه، ضـحاك يـا همـان)9: 1369،انو

و ثروت  ؛ بـه كنـد منع مـي اژدها، نماد مردمي است كه قدرتمندان را از رسيدن به نعمت
ك گونه كه مارِهمان بِـه قصد دسـتـخوابيده بر روي گنج، مردماني را  گـنج دانـيـازي
بـدارن ك،رانِ روايت ضحاكـگتأويلنيا.ددارازميـد، اگـبرآنند ورز، طمـعيهر طبقــه

و بزرگـي دانسـتهيهجدال با اژدها را نشان انـد، ايـن پنـدار از همـين ويژگـي پهلـواني
شـاملو،(آنـان،اين سخنانيهبر پاي)37: 1388 حصوري،(؛بازدارندگي برخاسته است

يهطبقـيهضحاك را نماينـد)79-36،78: 1388 حصوري،؛9:1369،انهم؛14:تابي
پـيش از او، روزگـاران هـا در گران داستاناند كه فردوسي يا تدوينمردم پنداشتهيهتود

اگرچـه در منـابع( انـد محو كـرده بر بنيان منافع طبقاتي خود، ماهيت طبقاتي ضحاك را
و زنـان با اشاره به شواهدي چون ستاندنِ خانه، ديگر و عمومي كردن اموال ها از مالكان
/ اسـت گشتهاشتراكي است، آشكاريهفكري او كه همان علاقه به تشكيل جامعيـهپاي
ك)39: 1386 مطلق،خالقيو 340:1389 روني،ـبي آهنگـر عليـهيهاوـو قيام كسي چون

درزحمتيهضحاك كه خود از طبق واقع شورش مـردم رهــا شـده از كش مردم است،
و بندهاي جامعه كـاوه چنين،هم.است دانسته شدهي اشرافي، بـر ضد منافع خويشقيد

قرار گرفته» اشراف خلع يد شده«ابزاري در دست مانندكه تلقّي شده اوباشيهاز جمل
مردمي انگاشـتهر ضدّنصع،اوهـك نيز در تحليل نهايي.استو عليه ضحاك كودتا كرده

بي(شده است  هم16،18:تاشاملو، يهكه سبب روي كار آمـدنِ دوبـار)9: 1369،انو
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آنمي)فريدون(اشراف و آن نظام طبقاتي پيشين، در گونـه كـه در كـلام فريـدون، شود
: گرددبازمي بينيم،ابيات پيشِ رو مي

ــه ــا پيشـ ــه بـ ــد كـ ــپاهي نبايـ ــكورسـ ــه ي ــدب ــرروي جوين ــر دو هن ه

ــ گُـ ــي و يكـ ــارورز ــي كـ ــزاوارِرزداريكـ ــرس ــده ــاراكس پدي ــت ك س

ـايـنآن جويـد، آن كـارِچو اين كـارِ پـ ر آشــوب گــردد زمــينسراســر

)1:83ج،1386،فردوسي(
از از ديد اينان، فريدون كـه ضـحاك از برگزيـدگانرا اييهـ، زمـين پيـروزي پس

و به تود و عموميت اموال2گرداندميبه برگزيدگان باز، دوباره است مردم دادهيهگرفته
،35: 1388(حصوري در تأويل. كندمي لغواشتراكي است،يهو زن را كه ويژگي جامع

كيهودـت)81 فهـمردم ك دونـريـدر زمان و سياسـي اهتـودستشان از منـافع اقتصـادي
در؛اندپهلوي هايمتندرxrafstarān(3(ترانسشود، همان خرفمي هـاي مـتن پس اگـر

شود، از آن روي اسـت كـه جهـان بـا فريدون مجاز به كشتن ضحاك نمي ديني پهلوي،
شدسر از خرفكشته شدن وي، پ  ـمزدا؛248: 1390،شايست ناشايسـت(.تر خواهد  ور،پ

دان معني است كه با كشـتن ضـحاك،بِ،اين) 2:811ج،Dinkard،1911؛254: 1378
4.قيام خواهند كرد، عليه فريدونبه دليل محبوبيت ضحاك)ترسخرف( مردميهتود

و سرنوشت يـك شـمن تأويلاتي است كه علي حصوري در كتاب،چه گذشتآن
در دانشگاه بركلي كاليفرنيا، در آوريل سـالايسخنراني طي به پيروي از او احمد شاملو

كـ شاهنامه داستان ضحاكيهدربار 1990 د عطـااالله كـه برخـي چـون سـي انـد ردهبيـان
و، محمدرضا باطني، هوشـنگ گلشـيري، ابوالفضـل خطيبـيد مختاريمحم،مهاجراني

آن. اندگويي بدانان برآمدهمحمود اميدسالار، در مقام پاسخ اي كه گزيدهمهاجراني پس از
كـ، ضمن انتقاد از نظراستر خويش گرد آوردهـاز سخنان شاملو را در آغاز اث هـشاملو

فـت و ميـاريخ را سراسر دروغ و اسطورريب و اينيهخواند ضحاك را برخاسته از آن
بي(داستان را دروغ هزار ساله  و) 30:1388 حصوري،و6،21-5:تاشاملو، بـه تعريـف

مييهتوضيح دربار و تاريخ سپس از منـابع)34-25: 1382 مهاجراني،(؛پردازداسطوره
مييهاسطور بخشي از آن، با ذكرو از پسِ)56-35:همان( آوردضحاك سخن به ميان

فريـدون، پـس از بـه بنـديهطبقـاتي بـه وسـيليهجامع بازگرداندن(سخنان حصوري 
كــو ارجاع بـه سـخنان ابـ شاهنامهكشيدن ضحاك در  گـاه مردمـيه خاسـتـوريحان

مي) نمايدضحاك را مي يت يك داستان يا اسطوره كـه رغ از كلّفا«توان دارد كه نميبيان
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و با صرفيهآن حماسيهاي از زنجيربه عنوان حلقه شاهنامهدر نظر بزرگ به كار رفته
جزاز تمامي مشخّ و هــاسـاس آن اسط ـ... ات اسطورهـييصات و حماسـه را در مـوره

سوچنين نميهم».ختـري و از ديگرتوان از براي انكار خودسو يي تاريخ را انكار كرد
اكضـحيهوجود اسـطور، پسينسدر بخش مهاجراني)58:همان(.از تاريخ دليل آورد

و در بخش پاياني نيز به اين نتيجه)80-71:همان(كرده هاي ديگر آشكار در فرهنگ را
و مـذهب قـرار«راني خود رسيده كه شاملو در سخن در موضع انكـار فردوسـي، مـردم

و براي بيان و باورهاي خود گرفته )85:همان(».زبان هتك را برگزيده است،مدعا
در اين ميان، مختاري نيز ضمن اشاره به نيـت خيـر شـاملو در نقـد اسـتبدادزدگي

مهـر تأييـد اسـت واكنشي داشتهكه شاملو برخورد احساسيفرهنگ كهن ايراني، بر اين ،
و معتقد است كـه در بـازخوانيِ مي و سيسـتمي«، بايـد شـاهنامه زند » نگرشـي سـاختي

يرا به صورت يـك مجموعـه شاهنامهداشت؛ به اين معني كه در داوري خود، تماميت
اسـتخراج يـا«: نويسـد مـي،اسـت گونه كه مهاجراني نيز بيان داشتهآناو. واحد بنگريم

م تفكيك يك جز از كلّ و تعميم نتايج بررسـي و داوربـزاّي آن ج ـاين اثر يه كـلّ اثـر
ايهدربار ككلّ اثر به و غيرـزاي برداشت از يك جزء، بـا. منطقـي اسـت ار غيرعالمانـه
انـد، نـه شـناخت حماسـه ها داشتهها در اين سالفانه بعضيگونه برخوردها كه متأساين
ميمتحقّ قق جاـشود، نه و مييدر نگاه فرهنگ ملّي ما دانسته و و اهميـتـشود ه شـأن

مي شاهنامههنرييهفردوسي يا درج منطقي كـهيهمان بر پايشود؛ زيرا داوريدريافت
هم) 333: 1379 مختاري،(».استوار نخواهد بود،طلبداثر مي هـچنين معتقـد اسـت ك ـاو
يكـلاييك«اثري شاهنامه و لا؛ه نيستـتويه همناهـهميهيـبلكه چند و خـوان، بـاگ

 و روي هم، سـاخت بيـان،تـرين لايـه ظـاهري»؛آورداصـلي آن را بـه وجـود مـي هم
و دنبال كردن تاريخ ايران است ،دوم خـوديهدر لايـ شـاهنامه ولـي؛سرگذشت شاهان

و آرمان ميسرگذشت پهلوانان لاگيهاي آنان را پي  ـرد كه اين لايه تكميلي است بر يهي
ونخست كه ابعادي از زندگي ايرانيان را ارائه مي در واقع نمودي از ژرفاي زنـدگي دهد

لايايراني را مي و سرانجام لاييهنمايد و بينشي ناميد؛ آيينيهسوم كه آن را بايد آييني
ق ايـو بينشي كه بِــوم در. سـتا دان دسـت يافتـه راني در طـول سـاليان دراز مختـاري

مينتيجه و گرايشي گيري از اين چند لايه، چنين بيان يِكلّـ كه در تركيـبِ دارد كه بينش
و اشرافي استگنجانده شده، محافظه شاهنامه و،در اجـزاي خـود«ولي؛كارانه مردمـي

صـات يـك كـه مشخّ«او به اين نكتـه نيـز اشـاره دارد) 342-341:همان(».فعال است
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و بـه قضـاوت ترجيحـي توان با مشخّفرهنگ كهن را نمي صات فرهنگ امـروز سـنجيد
اش اجتمـاعي مختصـات تـاريخييهبلكه بايد آن را در صـفح؛ختها پرداآنيهدربار

)347:همان(».ارزيابي كرد
خود هيچ سـندي نشـان» براي اين كشف انقلابيِ«باطني نيز معتقد است كه شاملو

از،كه پيش از اين آمـد،دهد؛ مگر سخنان حصوري كه استناد او هم تنها به سه بيتنمي
ي خـود را ثابـت تا نظريـه است تري بيرون كشيده شدهاست كه از متن مفصل شاهنامه

مي. كند بـ در پيش از اين سه بيت، فريدون: گويداو در ادامه دارِه سـپاهيانِ نـام خطـاب
و برگ«: است خود گفته و ننـگ/ نبايد كه باشيد با ساز » نه زين باره جويـد كسـي نـام
گونـهنايـ) 142: 1381(رجانيـسيـد به سخن سـعيدي اين ابيات را با استنا سپس معني

مي: پنداردمي ب فريدون به خلع سلاح سپاهيان دستور و  ـدهـد و قـانون؛ ازگردان دنِ نظـم
ميبي جنگ باعثداندمي زيرا و سران سپاه ممكـن اسـت نظمي در كشور بگوينـد شود
ب«كه  و وطـن در خطـرـرابـدشمن در اي تجاوزهـي دفـع دشـمن،و بـه بهانـه»ر است

مي. اي مرتكب شوندشكنانهقانون شاملو داستان ضحاك را داستاني تاريخي: گويدباطني
شـاملو متوجـه.ايه آن روايتي است اسطورهـكگاشته كه تحريف شده است؛ در حاليان

ه.توان تحريف كـرد نيست كه اسطوره را نمي ه از ربـار ك ـاسـطوره ماننـد پيـاز اسـت؛
مي سرزميني به سرزمين ميو يا از نسلي به نسل ديگ رودديگر  ـرسد، پوسـتهر اي ازهي ت

ميبر روي پوسته و ريخت تازهي پيشين ميرويد )13-12: 1369باطني،(.گيرداي
 خواسته با طرح اين سخنان به جنگ فضـايِ گلشيري نيز معتقد است كه شاملو مي

و البتهّ حرف او طلبانِ خارجفكريِ سلطنت هم در نهايـت حـقّ اسـت؛ ولـي نشين برود
و چه شاملو دربابآن« و شاهنامهفردوسي و غيره گفته است سرتا پا مغلـوط و ضحاك

و نشانه )25: 1369 گلشيري،(».ي كامل بر موضوعي نداشتن احاطهمغلطه است
و پايخطيبي هم به امانت و بـر اسـت بنديِ فردوسي به منابعش اشاره كـرده داري

و سـيرهم غرر اخبار ملـوك با متن شاهنامهاين باور است كه داستان ضحاك در  الفـرس
و اين نشـانه است بوده ابومنصورييشاهنامهكه منبع هر دو ي آن اسـت، مطابقت دارد

 مـاجراي فردوسـي بخـش نخسـت گوينـدو شاملو كـه مـي كه برخلاف نظر حصوري
او پيشين جامعه به وضع اشتراكي ضحاك را كه برگرداندن و اسـتو اقدامات اجتماعي

و مطـابق بـا هاي طبقاتي به دليل وابستگي، بوده ابومنصورييشاهنامهدر ناديده نگرفته
كنـد كـه را مطـرح مـي هـا ايـن پرسـش،خطيبـي در ادامـه. متن اصلي پيش رفته است
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و چنين ادعـايي را مطرح مـي،وري با كدام مدركـحص ي علمـي بـا چـه پشـتوانه كنـد
ميخرفستر را تـوده مي)58-57: 1379 خطيبي،(پندارد؟ي مردم :دگوياو درجاي ديگر

كگآناگر حصونه ميتوده،اكـضح باور دارد، با كشته شدنوريـه ،كردندي مردم قيام
بـي كشـتن ضـح مند بودند كه فريدون را بـه بهانـه يعني از چنين قدرتي بهره ه زيـر اك

ميكبِ و رهبـر خـود را نيـز آزاد كننـد كوهتوانستند به دماوندشند، حتماً از ايـن. برونـد
ي اشتراكي كه دوباره ايـن نظـام را زنـده كـرده، خـود بـه گذشته، چرا اين رهبر جامعه

و يكي از دو زني آرمان و شـهرناز(هاي اين نظام عمل نكرده را كـه از جمشـيد) ارنواز
) 390-389: 1393،انهم(.ري نبخشيده استغنيمت گرفته، به ديگ

و شـاملو را دربـار جستاريدر نيز اميدسالار تـاريخي بـودنيه، فرض حصـوري
و ضحاك  بيشاملو؛30: 1388 حصوري،(داستان فريدون و)10: 1369،همان؛7:تـا،

و اسطوره راداشناسي مدرن نميتبديل آن به اسطوره را مطابق با دانش فولكور و آن نـد
 اس بـوده النّعواميهنيز، سخن شاملو را كه معتقد است ضحاك از طبق. شماردمردود مي

خوانـد گـزار مـي سـرزمين سـواران نيـزه كه او را فرزنـد شـاه شاهنامه، بنابر نص است
مي)1:45ج،1386،فردوسي( كـه ضـعف است چنين او بيان داشتههم. انگاردنادرست

و برداشت«تفسير شاملو، از  هاي غلط از نص منابع جنبي مربوط بـه دقيق نبودن شواهد
)24-23: 1390 اميدسالار،(.برخاسته است» شاهنامه

و استناد به همان منابع اما نگارنده در اين فرصت بر آن است كه با ي كه بيان دلايل
و به تبع او شاملو برا تأويل آنان، نادرستيِاستناد كردند حصوري .نمايدازاز متن

و بررسي.2  بحث

و ناپروريده دامناكشت:ديو.2.1  كرده

پر ي سپاهيانِ ضحاك، از ديوان بودنِ همهشاهنامهرنگ در داستان ضحاك يكي از نكات
مياست؛ آن : گويدجا كه فردوسي در توصيف سپاه او

ــ ــپاهي گـ ــا سـ ــان بـ ــد دمـ ــرانبيامـ ــوانِ جنــ ــرّه ديــ ــه نــ ورانآگهمــ

)1:81ج،1386،فردوسي(
و ضـحاك هسـتن مـردميههمـان تـود،ن ديـوانـكه حصوري معتقد اسـت ايـ د

در بسـياري از بنـدهاي،اسـت گفتـه گونه كه ابراهيم پـورداودآن.ستاهاآنيهنمايند
پيامبر است، اين نكته به تأكيد بيان شده كه بايد سـران خوديهزردشت كه سرود گاهانِ
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و بـرز ترغيـب كننـدو شهرياراني به حكومت رسند كه مردمان را به ك ،هـا گـات(.شت
ك اهميبــارهدر خطاب به اهورامزدا، زردشت) 552: 1384 و مـذمتو شـتيـت گـاو
مي پرورشِ دشمنانِ و كشاورزي، مي«: گويددام خواهم از تو بپرسم، آيا ديوهـا از اين را

ميشهرياران خوب بوده بـراي6و اوزيك5رپانكبينند كه چگونه اند؟ آنان به چشم خود
ميخُ و بيداد و ك ـشنود ساختن آنان به گاو ظلم آنـبـ7هـا اويـكنند راـكـه جـاي ه آن

و به ره ابپرورانند بنمايي درشا به زراعت :همان(».آورندمييفزايند، آن را هميشه به ناله
از بر بنيان اين سخنانِ)205 ك، آنانـاهـگبيان شده  ـكه بـه و ب و دام اهمـشـت يـت رز
آنيهدهد، از جملمي و و اوزيك نيكان و كـوي كه چون كرپان و هـا هـا در توليـد دام

و ديويسنان كشت مي بهرام يشتدر. استنكوشد، از ديوان هـاي بينيم كه از ويژگينيز
و هيزمي را كه درخور انداختن در آتـش نيسـت،(ديوان، آسيب زدن به كشاورزي  گياه

ج1379، خـواه دوسـت(8.و صـدمه رسـاندن بـه گـاو اسـت) افكندندر آن  و 1:442،
ج1377،ها يشت شود كه ديـوان، جا اشاره بايسته است به اين نكته نيز در اين) 2:131،

و ايراني بود آنيكه ظاهراً بعدها زردشتندخدايان مشترك اقوام هند راا زردشـتيان هـا
و سـامانِ نمادكه)وراهاـاه( اين گروه خدايان، بر خلاف اسوراهازيرا طرد كردند؛   نظم

اي گيتي بودند، به سبب داشتن ني .كردنـد اد مـي ج ـروي رزمـي، اخـتلال در نظـم جهـان
: 1390؛ مـولايي، 104: 1386؛ آسموسـن،23: ١1386،بنونيست؛340: 1387 ار،گآموز(

و از آن٢مطابق با نظر ماريژان مولـه،) 704  جـا كـه زنـدگي ايرانيـان وابسـته بـه امنيـت
و چراگاه داست هاي آنان بودهحفاظت مزارع كهي، آنان از و آورانِپيـام نماد وان جنـگ

مشكُ و و مزارعربِّختار هكـراو اهوراهـا كردنـد ها بودنـد، اعـلام بيـزاريو داممراتع
و سامانيهدهندپرورش مظهر و بار،44: 1386 موله،(؛كردندنند، پرستشآ بخشِگيتي
دي)92-93: 1386 بــپس آشكار است كه در كـدگاه ايراني، هرچه و دام لطمـهه شـت
ديمي و شهريـزده، ميارِ دروغـو روي اسـتو شـايد از همـين است شدهپرستان ناميده
بــك و ديويسـنان اعـلام و) 492: 1384،هـا گـات(كنـد رائت مـيـه زردشت از ديوان

مي،اهورامزدا را دوست و پدر كسي ) 528:همان(.داند كه با ديوان دشمني ورزدبرادر
و ناپروريدگانِ دام چه مـي اما جمشيد با اين ديوان، يعني ناكشت در كنـد؟ كنندگان

و سـودآن«: جمشيد آمده اسـتيهزامياد يشت، دربار دو،كـه دارايـي را از ديـوان هـر
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گَ. برگرفت و دو،لهفراواني و سـرافرازي. برگرفترا از ديوان هر دو،خشنودي را هـر
ج1379 خواه، دوست(».از ديوان برگرفت ج1377، هـا يشـتو 1:490، ايـن) 2:336،

ا آنسخنان مطرح شده در يشت هجدهم،  ـجا كه حصوري ديـو را نمـادز مـردميهودت
در؛عادي مردم انگـارديهكننده به طبقاي شده تا جمشيد را ستممايه، دستاست گرفته
بـدان اسـتناد جمشيد بر مـردم كه حصوري در ستمِ اوستامطابق با همينانكه ديوحالي
و توليدند، كسانياست كرده در؛اند كه مانع كشت مطابق با فرگـردكه واقع جمشيدپس

و مـي)زنـدگي( در پي گسترش زمين دومِ ونديداد راهـا خواهـد جهـان اسـت ورامزدا
از آميـزش، كـرد نهـم دينطبق،اي جز اين نداردچاره) 2:666ج،همان(فراخي بخشد 

دستي، گرسنگي، تشـنگي، پيـري، نياز، تنگ،ا از جهانتوان با مردمان جلوگيري كند، دي
و شيون  كـه حاصـل ضـديت ديـوان بـا) 2:810ج،Dinkard،1911(راو مويهمرگ

و دام استك نتنهـا بـينهجمشيد بر اين بنيان،؛رفع كند،شت بلكـه؛اسـت ردهك ـدادي
و كاهلسرمايه از كـه،ضـحاك ماننـد هاي اجتماعي را از دست گروهي ناآگاه دو بهـره
ج1386 فردوسي،(روز را بر اسب سوار است شبانه نقشي در توليد ندارد، بـهو)1:46،

و رفـعمي وشته،ـنپيشدر آورده كه مطابق با متون  بينيم عمـلِ او بـه گسـترش زنـدگي
 ـبه ياد بياوريم كه جمشيد.ه استهاي مردمان انجاميدرنج اويهوادن و هوشـنگ اسـت

و طبقِ متن و آهنگري است، بانيِشاهنامههاي پهلوي  كـرد ديـندر. نخستين كشاورزي
و خوانيممي هفتم : دهقاني القاء شده است)Waykard(رديكَو،رادرشبكه به هوشنگ

و هوشنگ پيش« داد، براي آراستنِ اندر جهان، داد دهقانيو به ديگر زمان آمد به ويكرد
و جهانرا، كشت و دهبدي راكاريِ جهان در كتاب)2:594ج،Dinkard،1911(».پايي

هـ اسـت نيز به اين نكته اشاره شـده)38: 1388( كرددينپنجم  وـكـه فرزنـدان وشنگ
اند كـه ايـن خـود دهقانان افزايش دادهيهروايان را در ميان تخمفرمانيهرد، دودـويك

نشاني بر اهمتنيـز شـاهنامهدر. در فرهنـگ كهـن ايرانـي اسـت)كشاورزي( دهقانيي
آبوشنگ، صنعتـه و كشاورزي تصوير شده استداميهگسترندو يارگر، : داري

و تيشــــه كــــردچــو بشــناخت، آهنگــري پيشــه كــرد و تبــــر، اره گــــراز
ج

ــتآب سـاختيهچو اين كـرده شـد، چـار ــدر بتاخ ــامونش ان ــه ه ــا ب ز دري

ــرد ــه كشــت آب را راه ك و ب ــوي ــه ج ــردب ــاه كـ ــج كوتـ ــي رنـ ــرّ كيـ ــه فـ بـ
جج

چراگــــاه مــــردم بــــدين برفــــزود
ج

و درود و كشـــت ــدن تخـــم 9پراگنـ

)1:30ج،1386فردوسي،(
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و دام پدرانِچههرآن و تكامل جمشيدداري بنيان نهادند، جمشيد در دهقاني تعالي
گويـد، وريحان مـيـچنـان كـه ابـآن. به ظهور رسـيد)اـاژده(كه ضحاك بخشيد، تا اين

ايهمه« بيـرانيـي و زندگي ان در عهد بيوراسب و سـلبِ مالكيـت از ايشـان خانه بودند
و شريران به خانه و شياطين ميشده بود و توانا نبودنـد كـه از خانـه هاي ايشان ي آمدند

بر بنيان اين سـخنان، آشـكار اسـت كـه) 340: 1389 بيروني،(».خود، آنان را دفن كنند
شـده زير نـاگ رانـيِ ضـحاكي حكمي اشتراكي در دورهجامعه مردمان ايران به پذيرشِ

و شاملو نيز بدان اشاره كرده يي دورهاين گفتار ابوريحان درباره. اندبودند كه حصوري
و آميـزش يعنـي آز، بـي،ضحاك، يادآور پنج عيب مختص او كـارگي، كـاهلي، ناپـاكي

،Dinkar،1911(.بدو نسبت داده شده اسـت كرد نهمدينجنسي نامشروع است كه در 
ازاكنون، اگر بر آن باشيم كه تصويري روشن) 307: ١1383سن،و كريستن 2:789ج  تر

و پيروان او به دسـت دهـيم، بايـد بگـوييم گفته و عيوب ضحاك عصـر: هاي ابوريحان
كراني ضحاك، دورهحكم بيـي چيرگيِ افراد و  ـكـاره اهل و ب رزـاي اسـت كـه كشـت
و در كمال آزمندي، دستكنند، دام نمينمي ميك رنجِپرورند و وشندگانِ جامعه را بلعند

به ناپاكي، حتّي در پي آنند كه زنانِ فعالانِ اجتماعي را نيـز تصـاحب كننـد؛ بـه سـخني 
و ديوانِ هواخواه او، كساني بـديگر، ضحاك ميه اموال ديگاند كه دست طمع يازند، ران

و از استعداد بهرهناتوان در خردورزي انـد، بـه انجـام كـاري اي ندارند يا اگر مسـتعد اند
و البتهّ همه و عدالت توجيهي اين گناهان در پناه ايجاد جامعهكاهلي دچارند ي اشتراكي

ج1386فردوسي،(پس از كشتن جمشيد از ياد نبريم ضحاك. شودمي را)1:52، كـه او
درشـپـ)64-55: 1386مفـاخر، اكبـري( 10انـد پنداشـته» درخـت«در پيوند تنگاتنگ با 

ميـم و ميشِ شيرده پرورد رداس را كه حيوانات سودمند نظير گاو دوشا، تازي اسب، بز
)48-1:46ج همان،(.كُشدمي) ديو(نماييِ ابليس به راه)46-1:45ج،1386 فردوسي،(

و تمام چارپايانِ موجود درمرغزار را كـه فريـدون در آن او هم چنين مرغزار، گاو برمايه
ميپرورش يـافته بـود،  كـه كـردار او كنشـي اسـت ضـد)1:64ج همان،(بـرَد از ميان

د و ديويسنانِ مندرج و يادآورِ آن ديوان واآزكه گاو را مـير سخنان زردشتتوليد رنـد
نك ميشت را ي، به واسـطه كه گذشت، چنانو جمشيد) 205: 1384،هااتـگ(كنند ابود
ويكه ديوان سرمايهآن ها را از دست آنان بيرون كنند، آن سرمايهميرانـهاي اجتماعي را
و آميو آوردمي ب زش با اين نيروهاي مخربِّـمردم را از مصاحبت در.داردازمياجتماع

1 Arthur christensen 
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و نابسـاماني ه ـگـري، در سخنِ مردم به ضحاك، ويـران رد نهمـكنـدي درا هـايي كـه او
ك،ي اقتصادي پديد آوردهزمينه انـرنشـخاط،دهـق بخشيـه آن را رونـبرخلاف جمشيد

ب«: شده است جهو تو و تنـگني ان،ر و از و تشـنگي و گرسـنگي و آز و سسـتي دسـتي
و خشكخشم خونين و خطرِ نهاننيزه و ترس و پيـريِ بـد نفـس ساليِ نابودكننده كاري

و تو گوسفند فراخ و تو ديوپرستي آفريدي ».رونده را از مردمـان دور كـردي رها كردي
)Ibid،2:811ج(

، چيـزي اسـت رانيِ ضحاك كه ديوان را بر صدر نشـاندهي حكمآورد دورهدست
و هر آن و چراگاه و زمين، دام چه باعث رشد اقتصادي مردمـان جز از ميان رفتن كشت

فـايـچون اژدهشود، نيست؛ به سخني ديگر، او هم هنـانِ ديگر در  11راني،ـايودـرهنگ
يگفتـهو بـه) 142: 1391پنـاهي،و توسـل 111: 1385بهـار،( سالي استنماد خشك

كمهرداد بهار، ارن و شهرناز، خواهران جمشيد گـواز انـد ار آمدهـرفتـه در دست ضحاك
هـا را زنـداني اند كه ضـحاك آن آوريدرواقع ابـرهاي باران)1:55ج،1386فردوسي،(

سـالي،، پس از چيرگي بر اژدهاي خشـكو البتهّ فريدون) 111: 1385بهار،(كرده است 
و رونقِ دوباره ميعامل آزاديِ آب ات عاميانـه بايد افزود كه در روايـ.شودي كشاورزي

و دورهـسـالي گ ـاك با خشـكـنيز نام ضح رـرانـيِ او، عصـيِ حكـم ره خـورده اسـت
(سالي گفته شده استخشك ج1363 شيرازي،انجوي. ،2:317-318 (

ميچه بنابر آن و ضحاك، رويــارويي دو گذشت، توان بر آن شد كه تقابل جمشيد
اي كه بر آن اسـت تـا بـا فـراهم سـاختن يكي انديشه:ي متفاوت اقتصادي استانديشه
و گسـترش جهـان را زمينه و ترغيب آنان به كوشـش، رونـق اقتصـادي هاي رشد مردم

ميبيافريند؛ ديگر انديشه و كاهلي را و اي كه آز ي اشـتراكي در ايـن راه، جامعـه جويـد
مي) طبقهبي( ي در پيونـد اين گروه در پي آن است كه طبقه. دهدو عدالت را بهانه قرار

بركشدَ؛ چنان ، همـو كـه نمـاد مسـاوات اجتمـاعي شـاهنامه كه ضحاك در با خويش را
و امكانات كشور را در است پنداشته شده اختيار، پس از به قدرت رسيدن، تمام مواهب

:دهدتازيان كه خود از آنان است، قرار مي
ــر بر ــه سـ ــر تازيـــانبـ و زيــانابــرنهـــاد افسـ يشــان ببخشــيد ســود

)1:48ج،1386فردوسي،(
آنبايد افزود، و برابـري جا كه تازيان با شعارهايي چون عدالتاحتمالاً از خـواهي
و بر ايرانيان چيره گشتند، در منابعي كه پس از تازشِ اعراب به ايران 12وارد ايران شدند
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:1جهمـان،(؛ي اسلامي تدوين شده، ضحاك از اعراب انگاشته شـده اسـتو در دوره
ــواريخ والقصــصمجمــل؛ 45 ؛8: 1385؛ ثعــالبي،11: 1385 بلخــي،؛ ابــن25: 1383،التّ

) 1:501ج،1386 سي،؛ مقد38: 1387،النهّرجمعي از علماي ماوراء
مي چه ديديماز آن بيشود كساني كه دم از جامعهروشن و اند طبقه زدهي اشتراكي

ي مـا، همـه«معتقدنـد كـه،ي حيوانـات قلعـه خوك نرِ پيـرِ)Major(چون ميجرو هم
بـا هـم ... همـه ...ر هسـتيمدديگـر بـرا ضعيف يا قوي، كودن يا باهوش، همگي با يـك

ظ)15: ١1386اورول،( 13»برابرند و مهرورزانـه مح ـاهر عـدالتو با اين شعارهاي به  ور
كـگ جر كردهـوش فلك را ن دستيتنگزـاند، چيزي بـابرابـو بـري  ـار نيـاوردهـه و ان د

ان كـه شـعار درواقـع آنـ. انـد ترين حالت، فقر را به عدالت ميان همه تقسيم كـرده در به
و توسعه سر مي و جامعهعدالت، بدون پيشرفت بيدهند ميي واهي جويند، بـه گ ـطبقه

و اسطوره، در پي ساختن طبقاتي در پيوند با خود بوده اند تـا منـافع خويشـتن را تاريخ
بينيم كـه ضـحاك بـه بازسـازي طبقـاتمي شاهنامهدر،كه پس از اينتأمين كنند؛ چنان

.پردازداجتماعي، به سود خويش مي

بيتوليد طبقات، باز.2.2 ي ضحاكطبقهدر حكومت

روي ادعـاي، به اين نكته دسـت خـواهيم يافـت كـه بـه هـيچ شاهنامهبا كمي دقتّ در
آن. نمايـدي ضحاك درست نميطبقه در دورهي عـاري از جامعه كــه جمشـيد پـس از
ميپيش و ناسپاس يزدان، فرّهدادي مدعيِ الوهيت ازي ايزدي از او جدا مـي شود گـردد،

ميهر سوي خسروي سر بر مي و سپاه مهيا مي 14.كندآرد روند اين سپاهيان نزد ضحاك
: خوانندو او را شاه ايران مي

ــپاه ــران ســ ــد از ايــ ــك بيامــ يكايــ
جج

ــد راه ــان برگرفتنــ ــوي تازيــ ســ

ــان ــنيدند ك ــي مش ــا يك ــرهج ــتات سـتاپر از هـول شـاه اژدهـا پيكـرس
ج

ــاه ــه شـ ــران همـ ــواران ايـ ــويسـ ــكجـ ــد ي ــه ضــحاك روينهادن ســر ب

ــد ــرين خواندنـ ــرو آفـ ــاهي بـ ــه شـ ــرانبـ ــاه ايـ ــدورا شـ ــين خواندنـ زمـ

ــاد ــو بـ ــد چـ ــافش بيامـ ــران اژدهـ ــر ســر نهــادبــه ايــرانمـ زمــين تــاج ب

ــكري ــان لشـــ و از تازيـــ ــران ــوريز ايـــ ــر كش ــردان ه گُ ــرد ــزين ك گ

ج1386فردوسي،( ،1:51(

1 George Orwell 
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و درواقع، دومين طبقـهميدر ارتشتار به خدمت ضحاك صنف آشكار است كه آيد
مياست جمشيد وجود داشته از طبقاتي كه در زمانِ بـ، در اختيار او قرار و ه سـود گيرد

ي ايـن دهنـده بـه خـوبي نشـان» سـواران«و» سپاه«واژگاني چون. شوداو بـازسازي مي
به. ارتشتارندي واقعيت است كه روندگانِ نزد ضحاك، همان طبقه همـين ياريضحاك

و بعـدها مـي جمشيد را ساقط مـي حكومت نيرو، ي همـين بينـيم كـه بـه واسـطه كنـد
ي ارتشـتارِ پـس همـان طبقـه)1:81ج همـان،(؛رودارتشتاران، به جنگ با فريدون مـي

و بروز دارد؛ اما كار بـدين ا جـا پـايـان نميپيشين، در دولت تازه نيز حضور و ز پـذيرد
ميـجا كه به موبآن گاه كـه ضـحاكآن. شوددان نيز نياز است، آن طبقه هم وارد صحنه

ميبيند، دارندهدر خواب مي راي گرزي گاوسار را كه بر سر او و از سر تا پـاي او كوبد
و به دماوندكبه بند مي ميشد بربرَد، از آن آشفتهكوه و واقعـه را بـراي مـي خواب خيـزد
و  ميارنواز مي. كندشهرناز توصيف  ـارنواز پيشنهاد گ و از دهد كه او موبـدان را رد آورد

درآن :هنگام بامداد ها تعبير خواب را بخواهد؛ پس
جـــا كــه بــد موبـــديســپهبد هــر آن

ج

ــخن ــداردل بخــــرديســ و بيــ دان

ــد ــويش آوري ــك خ ــه نزدي ــور ب ...خسـته خـوابي كـه ديـدبگفت آن جگـرز كش

)60-1:59جهمان،(
ي چـون دورهي موبـدان در كشـور، هـمه طبقـه شـود ك ـاز اين سخنان آشكار مي

و او آنان را به دربار فراجمشيد حضور دار و آنـان در كنـار ضحـميند اك قـرارـخواند
ميمي و همان نقشِ پيشين را بازي مي.دنكنگيرند كشـور توان گفـت كـه اكنون چگونه

بي ريخت ضحاك، ايران در عهد و طبقه دارد؟ اين دو گـروه بـه نفـع ضـحاك اشتراكي
و برخلاف پنداربازسازي مي در)62: 1388( حصوري گردند كـه گـروه كشـاورزان را

و ارتشـتاران مـيي جمشيد، تحت فشار دو طبقهدوره و ضحـي روحانيـان راـبينـد اك
كــاين ضح،بخشِ كشاورزاناييـره و همـينه بـه گـروه كشـاورزـاك اسـت طـور ان

بيصنعت اگران و هيچ نشاني درتوجه است و واقع فريدونز آنان در كنار پادشاه نيست
و صـنف دو طبقه يعني)گراني صنعتنماينده(و كاوه)ي دهقاناننماينده( اي كه خـود

ميخود را رو به اضمحلال مي و همـين. شـورند بينند، بر او  طـور در بسـياري از منـابع
و صنعتكـه كـاوه از جملهه اين، بـشاهنامه  15.گـر، اشـاره شـده استي آهنگران است

؛ مسـتوفي، 201: 1381 اي،؛ شبانكاره35: 1385لخي،بـ؛ ابن1:66ج،1386 فـردوسي،(
) 142: 1383؛ حسيني قزوينـي، 100: 1385؛ بـلعمي،68: 1384؛ گـرديـزي،82: 1387
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ي معنـيِ دارنـده نيز دربر»اوهـك«، احتمالاً نامايپژوهندهكه بنابر نظر بيفزاييملازم است
و اروپـايي او معتقد است نام كاوه. در پيوند با آهنگري است ممكن است از فعـل هنـد

kāu-82: 1382 دريايي،(.آمده باشدبر» كوبيدن يا چكشّ زدن«به معني(
؟با اين طبقه ديدو او را در پيوند اما چرا بايد فريدون را از دهقانان شمرد

و مقابله با عدالت دروغين فريدون.2.3  دهقان

نَميبرهامتنگونه كه از آن مي 16فريدونبِسآيد، )17: 1349 اثير،ابن(؛رسدبه هوشنگ
ك و كشـاورزي نقـشِ عمـده رفت صنعت، دامپيشدره همو و اي ايفـا مـي پـروري كنـد

وي جمشيد نيز از نوادگان او است؛ جمشيدي كه بخشي از فرّ او، پس از جدا شـدن از
ج1379خواه، دوست(.رسدمي به فريدون ج1377، هـاو يشت 1:490-491، ،2:337 (
و در همـين مـتن، پيشـهرّه، اين فـرّ، ف ـهفتم كرددينمطابق با يي واستريوشـي اسـت

يهدين، بهرِ او دهقاني، به بخشش آن فـرّيهاز پيش«: فريدون، دهقاني دانسته شده است
و بِ بـجم، و فريدون  گوينده شد دهاك را از رحمِه آن پيروز شدن، پاسخـدان پيروز شد
ــل ــده حم ــادر(كنن ب)م ــيو او را و ب ــد ــوشدراني را ه و دروج ــيارنيرو ــرد؛ آن بس ».ك

)Dinkard ،1911ج ،2:596(
در شود است يادآوري نياز مهريشـت، بـه ماننـد كـه يكـي از مظـاهر ايـزد مهـر

ببه گونه)30: 1384 هار،ب(؛وشي استفريدون، واستري ي دارنده«ا لقبِ اي كه او پيوسته
ــ ـــچراگ ــ)-vouru.gaoyaotay(»راخـاه ف ــيـي ــوداد م وReichelt،1911 :13(.ش

Gershevitch،1959 :74(گرز است، ايـزد مهـري گونه كه فريدون دارندهنيز به همان
و از زر سـخت سـاخته«نيز  (دارد» گرزي از فلزّ زرد بيخته ج1379خـواه، دوسـت. ،1:
ج1377،هايشتو 376 )1:89ج،1386 فردوسـي،( اهنامهشر سو، در از ديگ) 1:477،

و36:تـا صـفا، بـي(كه جشني است در پيوند بـا آيـين مهرپرسـتي»انـمهرگ پرستيدن«
بـه فريـدون) 495: 1389بهـار،(در ارتباط بـا اقـوام دهقـانو)86: 1376 الاميني،روح

و پيروزي او بر ضحاك نيز در همين روزگـاري دانسـته شـده كـه بـراي منسوب گشته
و نعمت به شمار مي در. آمده استبرزگران، روزهاي بركت به ياد بياوريم كـه فريـدون

مكُمهرماه، كياني روز خجسته، سرِ مييلاه بر سر و جشني نو برپا  ردوسي،ـفـ(.داردنهد
ف)1:89ج،1386 ميـريـپس از به پادشاهي رسيدنِ بينيم كه مـادرش، فرانـك، دون نيز

و تـن نيايش«: شوي خود استودهد، شستنخست كاري كه انجام مي كنـان شـد، سـر
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انـد دانسـته شو را نيز متعلقّ به جوامعيوه اين رسمِ شستـك)1:90ج همان،(» بشست
مي است كه در آن كشاورزي حاكم بوده :1ج: 1390 تقـي،(.بردندو در كنار رود به سر

اين سنتّ در پيوند با ايزد مهر نيز هست؛ ايزدي كه فريدون بـا آن مناسـباتي) 351-352
و درونِ محرابشـان رستان معبـد خـود را در كنـار رودخانـه بنـا مـيـمهرپ. دارد كردنـد

ميمصطبه 1ورمـازرن،(؛اي بود تا در آن غسل تعميد كننداختند كه در آن حوضچهساي

آن) 168: 21386و كومن،45،52: 1387  چـه در پيونـد بـا پس گويـا فريـدون، بـا هـر
ميـكشاورزي است، از جمله اي به اين نكته نيز بايد توجه داشت كـه. يابدزد مهر، پيوند

صـفت)-Ᾱptya(آپتيـه ريتكمعادل سنسـ)-Ᾱθwya(آثويه اوستانام پدر فريدون در 
و اين فريدون» يارآب«، به معني ودايي) Trita(يهتريت و)-θraētaona:اوسـتا(است

تتريته، در ستيزندگي با ديو خشك  ـ) Vrtra(ريته، ورترهـسالي نيز همانندند؛ ايـرا از پ
گوينـد مـي)ي ديـو كُشـنده/Vrtrahn(و بـه همـين سـبب آن را ورتـرهن آورددرمي

را)92: 1371 گرينباوم،( و مختاريـان، 113-112: 1385 بهـار،( 17؛و فريدون، ضـحاك
ي داشـتن فـرّه(فريـدون بيـان شـديهارـهايي كه دربپس بر بنيان ويژگي) 360: 1377

از واستريوشي، پيوند او با جشن مهرگـان كـه جشـني اسـت در پيونـد بـا كشـاورزان،
آبـخان وـيداني دي ار بودن ه خـوبي نقـش او در كشـاورزيبـ) ساليو خشكـستيز با

در. شودآشكار مي هـاي متن برخي پژوهندگان چون دارمستتر نيز، نام پدر فريدون را كه
پرگاو Aspiyān( پهلوي اسفيانِ ī purr-gāw(و در متـون دوره ي اسـلامي گفته شـده

ن»انآثفي« ؛ Iranian Bundahišn،1978 :229(آميختـه اسـتبر» گـاو«امي كه با لقب؛
Zātsparam،1964 :53ج1390طبري،؛ اب146: 1389 بيروني،؛ 1:153، : 1349ر،اثين؛

ج1389منهاج سـراج جوزجـاني،؛ 19 بـر زارع نشـاني)83: 1387 مسـتوفي،؛ 1:137،
مي خاندانِ بودنِ نيـز شاهنامهدر) 133: 1391پناهي،و توسل 465:1384صفا،(.دنداناو
ميمي .دهد تا گرز او را بـا سـري بـه شـكل سـر گـاو بسـازند بينيم كه فريدون دستور

ي اسلامي هم، او به داشتن گرز گاوسـر در متون ديگر دوره)1:71ج،1386 فردوسي،(
گاو او نيز از پوستو درفشِ)16: 1385و ثعالبي،36: 1385بلخي، ابن(معروف بوده

او) 117: 1388ژنه،اردشترضايي(بوده است  خانـدانشو كه اين خود نشاني بر پيوند
آن. با گاو است دروبـا جسـت نـهژاردشـت رضـايي محمـود گونـه كـه بايد افزود، جـو
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و اساطير ملل فرهنگ و بيان داشتهها از» گـاو«، است گوناگون دريافته و نمـادي نشـان
و اب رودخانـه بـه شـكل گــاو نـر كـه در يـونان، خدايانزا است؛ چنانرهاي بارانـآب

ميشوند؛ در بينپديدار مي شـود؛ النهّرين، خداي باران، همواره سوار بر گاو نري نمايان
هم كه آذرخشدر حالي و باران به و باد ميبه دست دارد نيز ريگ ودادر. آوردراه خود

 ميـان نـام پـدرِ پـس)117-115: همان(؛ اندآور به گاو همانند شدهآشكارا ابرهايِ باران
آبـب)آثفيان/اسفيان( آثويه،ريدونـف و ابـرِ، با لقـب ياره معني گـاو كـه نمـادي از آب

گاوهـاي اين را نيز بيفزاييم كه بنـابر نظـر بهـار،. آور است، پيوند تنگاتنگي هستباران
در ايران به صورت«آور است، كه نماد ابرهاي باران) 421-420: 1385( وداهاشيرده در 

زنزن ظاهر مي و پيرناشـدني شود؛ آنكـه نمونـه) 226: 1384 ار،ـبهـ(» هـايي زيبـا ،ي
شه،تر آمدكه پيشچنان و سالي، ضحاك، در بندشان رنازند؛ زناني كه ديو خشكـارنواز
آبمي و فريـدونِ ميآن) دهقان(يار كند و آباداني را بازها را آزاد . گرداندميكند

و دهقـانيو اسلامي نيز به پيوند فريدون، گاويهخي دوردر متون شبه تاري كشت
دهقـاني در شـخصِيهيافت ـفريـدون پـرورش،الانسـاب مجمـعدر. اشاره شـده اسـت 

گاه كه ضحاك از متولدّ شـدنِ فريـدون آگـاهي يافـت،آن.هندوستان دانسته شده است
و دهقاني« ضحاك او را نَكُشدَآبتين، از آن روي كه  برد و به هندوستان پسر را برگرفت

آن سپرد و گوينـد و حكمـت تمـام آموخـت و علـم و فريدون درهندوستان بزرگ شد
در) 202: 1381 اي،شـبانكاره( 18».فريدون را به شير آن گاو بپرورد.دهقان را گاوي بود

و كشتنوروزنامه مينيز پيوند فريدون و«: توان ديدكاري را و درختان ميـوهو تخم دار
و آب و باغنهال و ليمـو هاي روان در عمارت و بادرنگ و نارنج ها او آورد؛ چون ترنج

ن و و بنفشه و نيلوفـو گل بــرگس و ماننـد ايـن در ) 10:1385ام، خيـ(».وستان آوردـر
ويهكه فرزندان جمشيد پس از غلببه اين نامهفارسچنين در هم در«ضحاك بگريختند

و گوسفند ضـحاك زيسـتند، اشـاره شـده به مدت هزار سال حكومت» ميان شبانان گاو
)11: 1385 بلخي،ابن(.است

فـا،از متون گوناگون بيان شد، به آشـكارچهآنبر بنيان وـپيونـد ريدون، دهقـاني
ميپروري ديددام يهنمـاد طبقـ،بر اين نكته پـاي فشـرد كـه فريـدون توانميو شوده
و مخـالف ويران ان، ستيزنده با نيرويِـدهق و بـا توسـعـضحـ آبـاديِ گـر يهاك اسـت

و هواخواهانِكاري ودامكشت و آزمند پروري، ضحاك او را از پـاي كاهل، انحصارطلب
و البتهّ در اين راه، از صنعتدر دريهكاو گران كه نماد آنانآورده است و آهنگـر اسـت
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درآن،ضحاكيهدور  19)صـنعت/ قابليـت/ مهـارت( هنر«: آمده است شاهنامهگونه كه
آنان نيز آسـيب فـراوانيهطبق)1:55ج،1386 فردوسي،(»خوار شد، جادويي ارجمند

مياست ديده مي، ياري و عليه ضحاك . شوردجويد
گنيز كاوه و چون فريدون، با كـه بارتولومـه كشـاورزي در پيونـد اسـت؛ چنـان او

gaoš.drafša-)بـا درفـشِ اسـت آمده چهاردهمهم، بنددرا كه در يشت) گاو درفش ،
و كاوياني در پيوند مي درمي«بيند بنـد، در ارتباط بـا پـيش اوستاگويد كه از اين عبارت

كـك چرميِ بـاوه بــه آن را هنگام شورش بـكـر سـر نيـزهـر ضد ضحاك درـايــرد، د
و محتملاً اين درفش رمِـچع درفشِـواق  داراي تصـوير گـاو يـا سـرِ،گاو دريافت شود

-829:الـف 1390مطلـق، خالقي؛ Bartholomae،1961 :771-772(».گاو بوده است
را بـا» كاوه«بايسته است اشاره شود كه برخي پژوهندگان، نام)49: 1387؛ كزاّزي، 830

»cow «همدر زبان انگليسي كه از زبان» گاو ماده« بـه معني و ريشـه هاي ايرانـيي هنـد
و ديگران،(؛ندااست، در پيوند ديده و كـاوه نيـز پـس)172: 1384 تسليمي ميـان گـاو

و  كهپيوند است نسبت داده شـده به كاوهجز آهنگري، كشاورزي نيز بايد توجه داشت
)394:ب1390مطلق، خالقي(.است

مياين پرسش،جادر ايناما كهرا در توان پيش كشيد راحت ص ـبـه شـاهنامه مگر
در پـس چگونـه بايـد او را دهقـان شـمرد؟؛شده استنفي پادشاه معرّ در مقامفريدون 
دهقاني در كشور ايران،كه او معتقد است. بازگشتتوان به گفتار ماريژان موله پاسخ مي

همو شاهي آميخته در به و مياست و كـارِ گويـد كـه توضيحِ اين نكته  شـرايط كشـت
ب كمـكشاورزي، وه دليل و حاصلزمين نبودآبي خيـز، آن هـم در روزگـار هاي مناسب

ب كهكآن،وده است؛ بنابراينـباستان دشوار ك سي تـبه اين ميـار و ابـزار تـداومن داده
و بزرگحيات مردمان را با كشت فراهم مي  دادهين نيكـي را انجـام مـيتركرده، بهترين

باست؛ از همين ميـروي، پادشاه نيز مي؛كوشيده استايد در ياري به كشاورز توان پس
دييهبر آن بود كه شيو و ني در روزگاران كهن در ايران، در ميانتفكرّ دو قطب پادشـاه

يك يعني؛ است كشاورز در نوسان بوده و بـوده وابسـته)كشاورز( سوميهسو به طبقاز
و پشتيبان كشاورزان از سوي ديگر، پادشاه : 1386 موله،( شده است؛مينيكو بايد مدافع

و فريـدون، پادشـاهاني) 58 رمـانيآبر اين بنيان، اگر پادشاهاني چون هوشنگ، جمشيد
و داميهانـد، از آن روي اسـت كـه در گسـترش جهـان بـه وسـيل پنداشته شده كشـت

و برادرش ويكرد، كرد پنجمديندر پيش از اين،. اندكوشيده ديديم كه فرزندان هوشنگ
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از انوشـيروان نيـز عبـاراتي نقـل. دهقانانند روايان در ميانفرمانيدهدويهدهندافزايش
: في شـده اسـت، هوشنگ، دهقان معرّو دهقانان دهقانيبهشده كه در آن، ضمن عنايت 

انـغ« ميـوشيـالباً كسري همان دقّتي را كه در اعمـال! سلاطين روي زميناي: گفتهروان
و دهقان هم داشته باشيد كه هر دو در عرض همند،قدرت سلطنتي داريد در كار دولت

)4: 1385 البي،ـثعـ(».دهقـاني بـيش نبـود،هوشنگ، در عين سـلطنت،و جد اعلاي ما
و دهقـاني پيوند،وشيروانـروشن است كه در اين سخنان ان مـآن،شاهي ولهـگونـه كـه

ميديد،گويدمي . شوده
يهآثويـيهسـالي، كُشـند خشـكيهآورند(اك كه ضح است دهقانيشاه،فريدون

و گاوِيهزارع، از ميان برند  گـذارِ نه بنيـان فريدون. است نابود كردهرا) درونش مرغزار
از؛طبقهبييهجامع ازيهوسيل يعني،اي در آورده كه گاوپبلكه كسي را كشـاورزي را

آن. ميان برداشته است ميبه همين دليل، تـو بـه«اـآيـ: گويـد گاه كه ضحاك به فريدون
مي،جم،خاطر جدت ميمرا ؛كه براي تو افتخار بزرگـي اسـت اين: گويدكُشي؟ فريدون

: 1389 بيرونـي،و16:همـان(» كُشـم پرمايه مـي گاوِيهولي من تو را به خاطر يك دند
و دام نـزد فريـدونميكه) 339  شـاه دهقـان،توان در اين سـخن، بـه اهميـت زراعـت

ب،اساطيري .ردپي
شـناس فرانسـوي نيـز اسـطوره١گاه ژرژ دومزيـل ديددر پايان شايسته است كه به

به اين نتيجـه رسـيد،اروپاييو دومزيل با پژوهش در اساطير جوامع هند. كرداي اشاره
و اساطير«كه  لكه معـرّفـبـ؛تنهـا بـدوي نيسـتنه]اروپاييو جوامع هند[ اين فرهنگ

و سازمانهاي مشخّاي داراي ساختجامعه و متّص كي بر كشـاورزي بـوده هاي سياسي
دراين ساخت) 363: 1389 بهار،(».است دارد،ش را در پـينواقـع سـه ك ـهاي معين كه

ويهطبق ـعبارت است از  و در عـين حـال قانونمنـد شـهرياران كـه كـنش جادوگرانـه
و سازمان آشتي و كشـاورزان كـه آوران كه قدرتديگر رزم؛دهنده دارندجوينده محورند
آنكنشي اقتصاديي دارنده و مياند و خـوردن اسـت چه براي آنان مهم . نمايد، كاشـتن

سروه اگر اين هندالبتّ آنمي اروپاييان در كوچ به ميبردند، كنش و بـه ها دگرگون شـد
هم5:18ج،1385دومزيل،(؛نددآورپرورش دام روي مي  اما)45-4:1ج،1386،انو

كـنش زيـراي دوم خشـنود نبـود؛ گاه از رشد طبقهي سوم هيچي دومزيل، طبقهبه گفته
و جنگ بـا هـم همان«ي دوم با سوم در تضاد است؛ طبقه و تبـاين گونه كه صلح تضـاد
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آنكه پيشايرانيان، چنان)5:18ج همان،(».دارند كه بـه رشـد اقتصـادي تر ديديم، براي
و جنگ و طرد كردند؛ بنابراين برسند، هرگونه خداياني كه نماد جنگ پروري بودند، نفي

و غـارت نيـز تبـريّ جوينـدي دامنطبيعي است كه از طبقه و قتل ايـن. زننده به جنگ
 يترزمعملضد ـآوران كرد  اي در سـتيز ضـحاك،هو توليدكننـدگانِ اقتصـادي، بـه گون

و كاوه نيز نمايـان است از ياد نبريم كـه ضحاك در پـي كسـب قـدرت، پـدرِ. فريدون
ميدام و دو بهـره از شبانهدارِ خويش را روز را سوار بـر اسب است كـه تصـويري كُشد

ريعني رزم،ي دوماز طبقه ميآوران كـنش او دقيقـاً در تقابـل بـا. كنـدا در ذهن تداعي
و سر دركنشِ صنف توليدكننده است نزد كشـاورز. آيدميانجام نيز به دست آنان از پاي

كـه معاشـش يعني كسي،...ارتشتار«ي ايران باستان، دار، در ساختار طبقاتي جامعهو دام
و تنها منبع )61: 1386 موله،(».قبول نيستگذران او غارت است، مورد از جنگ است

و جنگاور در دورهچه در تضاد طبقهآن ميي دهقان اي در بينيم، به گونـهي باستان
و زمانِ حكومت ازآن. چنـان ادامـه دارد محمود غزنـوي، هـم عصر فردوسي چنـان كـه

و هاي محمودطلبيآيد، دهقانان از جنگميتاريخ بر  گـردآوريِ بـراي كه به اسم اسـلام
و به تبع و خليفه ثروت ميآن بقايِ قدرت خود آنـان،.، بيزار بودنـدشدي عباسي انجام

و كردنـ ـمحمود شركت نمي گويد، در غزواتمي)92: 1390( گونه كه يعقوبفسكيآن د
از سـوي ديگـر، اغلـب زارعـان كـه زيـر نظـر. بردنداي هم نمياً از اين بابت بهرهطبع

ز و در ميميندهقانان ماليـات كـه بـه دوش كردند، به دليل سنگيني بارهاي آنان كشت
كها نهاده شده بود، زمينآن از اين گذشته، يافتن زارعانِ بـا كفايـت. رده بودندها را رها

تر آنـان داوطلـب شـركت در غـزوات شـده بيش زيرانيز براي دهقانان كار آساني نبود؛ 
و چشم به غنايم جنگي بنـابراين؛شـد، دوختـه بودنـد از اين راه فراهم مـي اي كه بودند

و غـارت آشـكار  و هوادارانِ جنـگ سخنان، تقابلِ دهقانان كه فردوسي نيز از آنان است
ميمي و  ـشود و ضح اي اك، بـه گونـهـتوان چنين پنداشت كـه داسـتانِ سـتيز فريـدون

اهيكنندهتداعي مح يد در عصرلِ تولستيزِ دهقانانِ طلـب نيـز مـود جنـگ فردوسـي، بـا
مي. هست ي شـاعرِ شود شاه غـزنوي دست رد بـه سـينه شايد يكي از عواملي كه باعث
.باشدنسب بزند، همين بوده دهقان

 گيرينتيجه.3

و كشت هستند؛ يعني كساني كه گاهانچه گذشت، مطابق با بنابر آن ، ديوان دشمنانِ گاو
و رونقِ اقتصادي جامعه ميسهمي در توليد روي، شوند؛ از همينندارند، ديو شمرده
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بلاهـ، سرمايهـايشتجمشيد منطبق با استفاده در دست آنان را از كفشان بيرون هاي
ميمي و در اختيار آن كساني ميآورد اگـر. آورندنهد كه موجبات رشد جامعه را فراهم

آبك گـذارِهوشنگ بنيان و صنعت است، جمشيد تعاليشت، بخشِ آن است؛ اما ياري
بيضحاك كه از جمله و ناپاك است، پدرِ دامي همان ديوانِ آزمند، كاهل، رورِـپكاره

و آب ميخويش، پدر زارع و گاو مرغزار را سالي، او ديو خشك. كُشديارِ فريدون
آبكنندهبنددر و شهرن(هاي روي، او بـه هيچ.ي هر آبادي استبرندهو از ميان)ازارنواز
بياند، جامعهگونه كه برخي مدعي شدهآن و؛ بلكه طبقهاست طبقه نساختهي ي موبدان

پيش از به پادشاهي رسيدنِ زيرااست؛ وران را به سود خود بازسازي كردهآجنگ
ميضحاك، رزم و پس از به قدرت رسيدنشآورانِ ايراني به استقبال او كهآن،روند گاه

ميدر كسخواب ميبيند كوبد، از موبدان تقاضاي تعبيرِ خوابِي با گرزِ گاوسر بر سر او
ي دهندهنشان،ي موبدان در جامعه استي طبقهدهندهكند كه اين نه تنها نشانخود مي

و،جامعه دستيِپايينيتنها دو طبقه. او نيز هست يابي موبدان به دربارِراه يعني دهقانان
آصنعت ميگـراننـد كه از او و كـاوه عليه شاهنامهبينند كه در سيب در قالب فـريدون

هم. كننداو قيام مي و همانند تريتهفريدون ) يارآب(است كه لقب او آثويه وداييي تا
و مانند تريته، ديو خشك مي) ضحاك(سالي است آبرا از ميان و و(هابرَد ارنواز

مي) شهرناز آنرا آزاد و از ازكند و پرورش جا كه خانداني زارع است، مقدمات كشت
و توليد را به جامعه بازدام را فراهم مي وي هندافزودني است در جامعه. گرداندميآرد

آوري رزم، ديدگاه خوبي به طبقهاست اروپايي كه اقتصادي بر بنيانِ كشاورزي داشته
فمي. وجود ندارد كـريـتوان و و ضحاك را توليدي اوه را نماد طبقهـدون كننده دانست
و غارتكه كُشنده و دو بهره از شبانهكنندهي مردمان بري ثروت ديگران است روز را
درو ور انگاشت كه در فرهنگ هندآي جنگنشيند، نماد طبقهاسب مي اروپايي كاملاً

و چون كنش ضحاك در مقابل كنشِ طبقه اوي توليدكننده است، سرانتقابل با همند جام
و ضحاك، تداعي. آورندرا از پاي در مي و محمود كنندهتقابلِ فريدون ي جدال دهقانان
اك، بر طبل جنگـمحمود نيز چون ضح زيراي فردوسي نيزهست؛ غزنوي در دوره

ميمي و با ترغيب زارعان بر گرفتنِ غنايم، به كشت لطمه زند كه اين موضوع كوبد

.مطلوب دهقانان نبوده است
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هايادداشت
(طبقات اجتماعي عصر جمشيد بنگريـديهدربار.1 :Dinkard ،1911ج ، Mardan Farrox؛2:595،

؛ 2:812ج؛176، 158، 1:151ج،1379 دوسـتخواه،؛55: 1389،ي تنسـر بـه گشنسـب نامه؛5: 1887
ج1380 مطلـق،؛ خـالقي 167: 1386،خرده اوستا؛38: 1381،ويسپرد تـر اهي بـيشـآگ ـبـراي)1:51،
(اروپايي بنگريدو طبقات اجتماعي در جوامع هنديهدربار ج1386 دومزيل،: ،4:1-45(

و شاملو،.2 كهدر برخي متون، خلاف نظر حصوري و زمينِ اين ضحاك است » ضعفاي رعيـت« اموال
) 147: 1383 قزويني،حسيني(:بنگريد. تسخير كرده استرا
(در ايـن بـاره بنگريـد. اسـتانرس ـزيـانيهخرفستر به معني حشر.3 :Nyberg،1974،و 2:219ج

Mackenzie،1971 :94(
در.4 هنگامي كـه ديـوان.شود، نشاني از محبوبيت ضحاك نزد مردم ديده ميكرد نهمدينگفتني است

تـمازندران به اي ميـران گ«: آورنداخت كهآله، به سوي فريدون مردم به و گفتند چـرا تـو بـزدي مدند
را[ پادشاه بود در پادشاهي كه او بيمِدهاگ را كه خوباژي و رسـيدگيميباز] از بيگانگان كننـده داشت

را[ جDinkard ،1911(».و اين كشور را بپاييد از شهرهاي مازنـدران] بود ما مـورخ ارمنـي،) 2:813،
ميكه اين خصلت است هايي به ضحاك نسبت دادهموسي خورني نيز ويژگي توانسته سبب محبوبيت ها
مي«: او نزد عوام شده باشد يكخواست تا همهو اين اژدهاك ميي مردم و گفت هيچ سان زندگي كنند

ب و گفتهـه همه چيز بايد همگـلكـچيز نبايد به كسي تعلّق داشته باشد؛ و كردهاني باشد ها بايد آشكار ها
و او خود نيز هيچ اندي مياي را مخفي نميشهباشند و مكنونات قلبي خود را آشكار به زبان آورد داشت

ميو به نيك و چه شـب، پـيش او برونـد،داد هر وقت بخواهندمنشان اجازه  مطلـق، خـالقي(».چه روز
مينشانه)39: 1386 ، عاميانـه در يك روايـت. توان ديدهاي محبوبيت ضحاك را در روايات عاميانه نيز
ميآنپس از شوند خواهد ضحاك را گردن بزند؛ ولي مردم راضي نميمي«شود كه كاوه بر ضحاك چيره
ك كـو ميـاوه و ممكن است شلوغ پلوغ بيند ملّت با اين همه ظلمي كه ديدهه اند باز او را دوست دارند

 دنلوـسـجاد آيـ) 2:305ج،1363 شـيرازي، انجـوي(». ...دهد ضحاك را نخواهـد كشـت كنند، قول مي
)1388 :14(ـب» با رايِ داد«نيز صفتي منظـوم نـوري اژدري نامـه غـازاناز در بيتـيرااكـراي ضح،

.اي به خشنودي عوام از ضحاك دانسته استاشاره
در) در پهلـوي karbور اوستاد-karapan(كرپان.5 و در گاهـان گروهـي از پيشـوايان ديوپرسـتانند

و سـتم، درنواوستاي  و جـادوان (بنگريـد. كاراننـد گروه ديوان  بهـار،؛2:1031ج،1379دوسـتخواه،:
)Justi،1895 :156؛38: 1387 سن،كريستن؛ 260: 1389

گ) usixšو در پهلوي اوستادر-usig(اوسيخش/ اوزيك.6 سـتا ويسناـاران ديــروهي از آموزگـنام
ميبهـك )260: 1389 بهار،(.ورزيدندا زردشت دشمني
و فرمانبه معني شاه) اوستادر-kavi(كوي.7 و ديـن اوينـد روايانِزاده و دشمن زردشـت .غيرمذهبي
) Justi ،1895 :160؛332: 1387زاده، قلي؛38: 1387 سن،كريستن(



و ضحاك ديو فريدون دهقان، كاوه 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آهنگر
در) 158-151: 1389( مفاخركه آرش اكبري شود يادآوري است نياز.8 بـه پـنج اوسـتاي نـو ديوان را

و مهاجمين، ويژگـي: گروه تقسيم كرده است كه عبارتند از هـاي زشـت انسـاني، خدايان كهن، دشمنان
و عناصر ويرانانسان .گر طبيعتهاي ناهنجار

(نيز بنگريد.9 )7: 1385 خيام،؛27: 1385،بلخي؛ ابن13: 1349 اثير،ابن:
ميدر جستاري،)64-55: 1386(مفاخر آرش اكبري.10 و بـر ايـن بـاور جمشيد را اساساً درخت داند

ميي متناست كه چون در همه و درخت پيوندي ها، ضحاك با اره، جمشيد را كُشد، بايد ميان جمشيد
و شاه. باشد زادگان بارها بـه درخـت ماننـد او با آوردنِ شواهدي از شاهنامه نشان داده است كه شاهان
و از اين بيت نظاميشده ج1376(جويگناند مي) 2:1324، كند كه در آن جمشيد، آشكارا درخـت ياد

و تخـت كه ضحاك از اين گشـت بـي/ خورده درختمزن اره بر سال«: گفته شده است اكبـري(».تـاج
)59: 1386مفاخر، 

.اژدهـا را بـه كـار بـرده اسـتيواژه اك،نـام ضـحت داشته باشيم كه فردوسي بارها به جـايِ دقّ.11
)1:56،67ج،1386 فردوسي،(

در زمان قباد ساساني، مبلّغان مزدكي. ظاهراً اعراب در تبليغ اين شعارها، تحت تأثير مزدكيان بودند.12
هم) جويانهباورمندان به ايجاد نظام مساوات( . عربستان نيز رفته بودنـديهجزيرچون شبهتا مناطقي دور

ميعام آنان در زمان انوشيروپس از قتل گيرد كـه احتمـالاً اعـراب ان نيز اين هجرت به عربستان فزوني
(بنگريد. اندجويانه را از آنان آموخته بودهشعارهاي مساوات : 1387،همـانو86: الـف 1392دريايي،:

-307: 1385 بهار،؛496-484: 1388 نولدكه،؛ 100-95: 1392،دريايي(:ي مزدك بنگريدنيز درباره 87
هم1371؛ كليما، 351 )1386،ان؛
ورج اورولـجيه، نوشتاتـحيوانيهـقلعاين سخن برگرفته از داستان نمادين گونه كه آمد، همان.13

. هاي كمونيستي، به ويژه شوروي نگارش يافته استاست كه در ذم نظام
گفتـه شـده اسـت)mihrōdruzīh( شـكني، يكي از عيـوب ارتشـتاران، پيمـان مينوي خرددر متن.14

)Danak-u Mainyō-ī Khard،1913 :159 (بارهـكه درب خـي جمشيد، ويـه -ژگيِ جنـگـوبي، اين
آن«: اين گونه توصيف شده استارتشتاران جمشيد در طوماري از نقاّلان، خيانت. ورانش نمايان استآ

از] جمشيد[ جماعت كه در خدمت او ببودند، همه گفتند بخت جهـجمشيد دار امروزانـرگشته است،
عق. ضحاك است استادن از بــبسـي از جمشيـ.ل دور استـدر خدمت جمشيد بــد -ه بيـتـرگشته،

)166: 1391،طومار نقاّلي شاهنامه(».المقدس رفتند، بر ضحاك پيوستند
ميگونه كه كريستنآن.15 يعنـي توشـتر،ودايـي گـر هاي مشابهي با ايزد صنعتگويد، كاوه ويژگيسن

)Tvastr (ميدارد؛ همان و تريته بِگونه كه توشتر گرز براي ايندرا شد، كاوه نيز بـرايكُسازد تا ورتره را
: 1389و مختاريان،53: 1387 سن،كريستن(.دهد تا ضحاك را نابود كندفريدون چنين كاري انجام مي

و بريـدن«به معني tvaksاز فعل توشتريواژه) 246 افزودنـي)79: 1382 دريـايي،(.اسـت» ساختن
كاست  در شاهنامهدررااكـاوه با ضحـبرخي پژوهندگان، جدال و اژي و سنجيده اوستابا ستيز آذر اند
آنگفته آنـان. يابـد مـي كه ابزار آهنگري است، تطبيـق) آتش( جا كه آهنگر است، با آذراند كه كاوه، از

و اژير از هماننديبرخي ديگ و گفتـه يـادآوري كـرده اوسـتاو شاهنامهدررا هاي داستان آذر : انـد انـد
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درهمان در، اژي به دليل سهمگين بودنِ آذر، از بـه چنـگ آوردنِ فـرّ پـاپس مـي اوستا گونه كه كشـد،
كُ نامهـشاه بردـفرزن شتنِنيز ضحاك از ك. داردميكـاوه دست درنويسندگان معتقدند كه ، شـاهنامه اوه
و فلزّ است كه در فرايند اسطورهدست و آورد پيكرگردانيِ ايزدان آتش زدايي، از مقام ايزدي فرود آمـده

و ديگري،(. تبديل به آهنگري شده است )160-147: 1388 موسوي
ج1390( سخن طبريمطابق.16 . فريدون نهمين نسل جمشيد است) 1:152،
كـه همـان اژي است شدهبه معني افعي نيز ناميده)Ahi(كه ورتره، اهي شودلازم است يادآوري.17

)Aži (در لفظ اژدهاكه )اك(بنگريد. است)ضح )231: 1389و مختاريان، 386: 1390 خطيبي،:
و اروپـاييي فـريدون، در اسطورهبـه اين نكته بايد اشاره كرد كه گـاوِ رنگين بودنِ دايـه.18 هاي هند
مياست، در گروه ماروت) ثرتئونه(فريدون وداييِظاهراً تريته كه برابرِ.ي داردتايانهم د كـه گيرها جاي

گا) Rudra(ها پسرانِ رودرا، ماروتوداهادر.ندا ايزداني گروهي . هسـتند)Prśni(ـ مادرِ پرشنيوو
ي او دايـه/ها جاي دارد، مادراش در گروه ماروتودايياگر بپذيريم كه فريدون نيز به پيروي از همتايِ

(بنگريد. نيز در واقع گاوي است رنگين  گفتنـي اسـت كـه در روايـات) 232-231: 1389 مختاريـان،:
يا» زردزنگ گاوِ«ي فريدون از گاو؛هنيز به تغذيمردمي طومار(.اشاره شده است» رنگطاووس گاوِ«و

او،كه مادر فريدون است روي بودهگويا از همين)164: 1389و دوستخواه، 196: 1391،نقاّلي شاهنامه
)3:34ج،1363 شيرازي،انجوي(نامدمي» گاودايه فريدونِ«را

و مهارت«در زبان پهلوي به معنايِ» هنر«.19 وMackenzie،1971 :44(.به كار رفتـه اسـت» قابليت
Nyberg ،1974ج ب) 2:102، مـه قدرت رسيدنِ ضحـفردوسي، و از حكاك راـيان رفتنِ ومت جمشيد
هنـخوار شم گـردنِ و جراميـر ميداشت ميدر دوره. خواندادويي )مهارت(بينيم كه صنعتي جمشيد
و درمان بيرون كردنسازي، خانـه و بـه گفتـه گري رشـد مـي گوهر از خارا، پزشكي ي فردوسـي، يابـد

در«: گويـد كـهو جمشيد، خود نيز مـي)1:43ج همان،(» نديد از هنر بر خرد بسته چيز«جمشيد هنـر
مي)1:45ج همان،(» جهان از من آمد پديد يـا» صنعت« ها، هنر به معنايِرسد در اين مصراعكه به نظر

آنهمان مهارت و بعدها ضحاك ها را از بين بـرده هايي است كه جمشيد در گسترش آن كوشيده است
سيجهان«: استي تهمورت نيز آوردهفردوسي درباره.است چگونـه بـرون/ تـر سـال از ايـن بـيش دار

ج(» آوريدي هنر ي كارهاي تهمـورت در جا مقصود از هنر، همهكـه آشكار است در اين)1:37همان،
آنزمينه و پرورش و در نهايت،ي فراهم كردن لباس، گستردني، رام كردن حيوانات ها براي شكار كردن

. آموزش خطّ است

 منابعفهرست

ج و اعتقادات ديانت زردشتي«).1386(.پ. آسموسن، ، ديانت زردشـتي.»اصول عقايد
صص: فريدون وهمن، تهران برگردان . 127-99جامي،
.معين: تهران.اسطوره،فرهنگ،زبان.)1387(.آموزگار، ژاله
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وينامـه كـاوش.»هايي از روايات پايان كار ضحاكنكته«). 1388(.آيدنلو، سجاد زبـان
صص18ي، شماره10، سال، دانشگاه يزدادبيات فارسي ،9-47.

: تهـران ابراهيم باسـتاني پـاريزي،دمحمـ برگـردان.اخبار ايران.)1349(.اثير، الكاملابن
.دانشگاه تهران

و رينولدنيكلسون، تهران.نامهفارس.)1385(.بلخيابن .اساطير: تصحيح گاي ليسترانج
(آرشمفاخر، اكبري ، دفتـر پژوهـي شـاهنامه.»اش سراسر به دو نيم كـرد به اره«). 1386.

صص: محصل، مشهددوم، با نظارت محمدرضا راشد .64-55آهنگ قلم،
.ترفند: تهران.شناسي ايرانيدرآمدي بر اهريمن.)1389( ــــــــــــــــــــــــــــ

،79پيـاپييه، شـمار تجربـه.»آشفته بازار ادبيات فارسـي«.)1390(.اميدسالار، محمود
.24-23صص

و قهرمانان شاهنامه(نامه فردوسي). 1363(.شيرازي، سيد ابوالقاسمانجوي : تهران.)مردم
.علمي

.گهبد: حميدرضا بلوچ، تهران برگردان.حيواناتيهقلع.)1386(.اورول، جورج
.جامي: فريدون وهمن، تهران برگردان.ديانت زردشتي.)1386(.بار، كاي

،47ي، شــمارهآدينــه.»ســخني بــا آقــاي احمــد شــاملو«). 1369(.بــاطني، محمدرضــا
.13-12صص

بندبلعمي، ابوعلي محمـ.تاريخ بلعمـي.)1385(.دمحمدتقي بهـار، بـه تصـحيح محم
زوار:د پروين گنابادي، تهرانكوشش محم.
بهمـن برگـردان.هـاي معتبـر يونـانيي متنبر پايه دين ايراني.)1386(.بنونيست، اميل

.قطره: سركاراتي، تهران
ــ). 1384(.بهــار، مهــرداد ـــاز اســطوره ت و ويراســتار ابوالقاســمـگــ.اريخـا ت ردآورنده
.چشمه: پور، تهراناسماعيل

: تهـران ويراستاريِ كتـايون مزداپـور،.پژوهشي در اساطير ايران.)1389( ــــAــــــــــــــــ
.گاهآ
ويـراست جديد به كوشش ابوالقاسم.جستاري در فرهنگ ايران.)1385( ــــAــــــــــــــــ

.اسطوره: تهرانپور، اسماعيل
: اكبر داناسرشت، تهـران برگردان.هالخاليالقرونعنهآثارالباقي.)1389(.بيروني، ابوريحان

.اميركبير
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و و، علينيكوييتسليمي، علي شـناختي اسـطوره نگـاهي«). 1384(.، اختياربخشيرضا
و فريـدون بـر مبنـاي تحليـل عناصـر سـاختاري آن  ي مجلّـه.»به داستان ضحاك

و علوم انسانيدانشكده .3ي، شماره38، سال فردوسي مشهددانشگاه،ي ادبيات
ايشـي هم ـامهـنـژهـويـ.»بخت در شـاهنامه نمادهاي جانوريِ«). 1390(.تقي، شكوفه
دانشگاه آزاد اسـلامي واحـد،ي فردوسيشاهنامه المللي هزارمين سال سرايشبين

.365-349رودهن، صص
(پناهي، فاطمهتوسل و تابو در شاهنامه). 1391. . ثالث: تهران. توتم

اساطير: تهران.ثعالبييهشاهنام.)1385(.دثعالبي، ابومنصور عبدالملك بن محم.
 ويـرايش جعفـر مـدرس.ي تفسير طبـري ترجمه). 1387(.النهّرجمعي از علماي ماوراء

.مركز: صادقي، تهران
بـه كوشـش.العجمالمعجم في آثار ملوك). 1383(.اهللالدين فضلقزويني، شرفحسيني

و مفاخر فرهنگي: نسب، تهراناحمد فتوحي .انجمن آثار
ناييني، با محمدرضا جلاليي سيدو مقدمه برگردانتحقيق، ). 1385(.ي ريگ وداگزيده

و: گفتار تارا چند، تهـران پيش و ارشـاد اسـلامي، سـازمان چـاپ وزارت فرهنـگ
.انتشارات
.چشمه: تهران.)اك به اودناز ضح( سرنوشت يك شمن.)1388(.حصوري، علي

و شـاهنامه.»درفش كاويان«.)الف 1390(.مطلق، جلالخالقي :، تهـران سـرايي فردوسي
و ادب فارسي .فرهنگستان زبان

و شـاهنامه.»كاوه«).ب1390( ـــــAـــــــــــــــــــــ سـتانگفرهن:، تهـران سـرايي فردوسي
و ادب فارسي .زبان

.افكار: به كوشش علي دهباشي، تهران.هاي ديرينهسخن.)1386( ــــــــــــــــــــــــــ
.بنياد ميراث ايران: نيويورك.هاي شاهنامهيادداشت.)1380( ــــــــــــــــــــــــــ

(خرده اوستا و تفسير ابراهيم پورداود، تهران). 1386. .اساطير: تأليف
(خطيبي، ابوالفضل ي، شـماره كتاب ماه هنر.»بازهم ماجراي ضحاك ماردوش«). 1379.

و آبان، صص .58-56مهر
االلهي دكتر فـتح نامهجشن.»چرا فريدون ضحاك را نكشت؟«). 1393( ـــــــــAــــــــــــــــ

و ابوالفضل خطيبي، تهران، به كوشش عليمجتبايي هرمس، صـص: اشرف صادقي
385-398 .
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و شــاهنامه.»فريــدون در شــاهنامه«.)1390( ــــــــAAــــــــــــــ :، تهــرانســراييفردوســي
و .ادب فارسيفرهنگستان زبان

و تحشي.نوروزنامه.)1385(.بن ابراهيم خيام، عمر : مجتبـي مينـوي، تهـرانيهتصحيح
.اساطير
.ققنوس: فر، تهرانمرتضي ثاقب برگردان.شاهنشاهي ساساني.)1387(.دريايي، تورج
كاميـاري شـهرناز اعتمـادي، ويراسـته برگـردان.ساسـانيان ). الف 1392( ــــــــــــــــــــ

.توس: عبدي، تهران
.توس: خشايار بهاري، تهران برگردان.امپراتوري ساساني).ب 1392( ــــــــــــــــــــ
عسـگر برگـردان.»ايرانـيو گـري هنـد صـنعت:ي آهنگركاوه«). 1382( ــــــــــــــــــــ

صص58ي، شمارهمعارفبهرامي،  ،74-84.
 اري،جـلال سـتّ برگـردان.»گواهي روشـن روش تطبيقـي«.)1385(.دانيلدوبوئيسون،

.77-65صص مركز،: تهران،5شناسي جهان اسطوره
و متناوستا كهن.)1379(.خواه، جليل دوست .مرواريد: تهران.هاي ايرانيترين سرودها

و روان خردمنـد.»ي آهنگر به روايت نقاّلانكاوه«). 1389( ـــــــــــــــــAـ ، بـه تن پهلوان
صص:كوشش شاهرخ مسكوب، تهران .176-149طرح نو،

،5شناسـي جهان اسطوره اري،جلال ستّ برگردان.»پيك خدايان«.)1385(.دومزيل، ژرژ
صص: تهران .44-10مركز،

ــ«.)1386( ــــــــــAAـــــــــ ــنشـخداي ـــردان.»ان ســه ك ــ بـرگ ــ اري،ـجــلال ستّ انـجه
صص: تهران،4شناسي اسطوره .45-1مركز،

و جشنآيين). 1376(.الاميني، محمودروح .اهآگ: تهران.هاي كهن در ايران امروزها
ادبيـات.»ي اساطيربازتاب نمادين آب در گستره«). 1388(.ارژنه، محموددشترضايي

و اسطوره صص16ي، شماره5، سال شناختي عرفاني ،111-137.
.پيكان: تهران.ضحاك ماردوش). 1381(.اكبرسيرجاني، عليسعيدي

-6، صـص47ي، شمارهآدينه.»پذير استحقيقت چقدر آسيب«). 1369(.شاملو، احمد
11.

و ادبيـات ماركسيسـتي.»هاي يك شاعرنگراني«.)تابي( ــــــــــــــــــAـ .جـا، بـي8تاريخ
.38-1صص
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و.)1390(.شايست ناشايست پژوهشـگاه: كتـايون مزداپـور، تهـران برگردانآوانويسي
و مطالعات فرهنگي .علوم انساني

: تصحيح ميرهاشم محدث، تهـران.الانسابمجمع.)1381(.بن عليداي، محمشبانكاره
.اميركبير
.اميركبير: تهران.سرايي در ايران حماسه.)1384(.االلهصفا، ذبيح

و گاه).تابي( ــــــــــــــــــAـ  شوراي عالي فرهنـگ: تهران.هاي ملّي ايرانيانجشنشماري
و هماهنگي .فرهنگيو هنر، مركز مطالعات

(طبري، محمد بن جرير و الملـوك تـاريخ ). 1390. برگـردان ابوالقاسـم پاينـده، . الرسّـل
.اساطير: تهران

 ـ). 1391(.شاهنامه طومـار نقّـالي و توضيحات سـجاد آي :دنلو، تهـران مقدمه، ويـرايش
.نگاربه

محمـود(و همكـاران مطلقتصحيح جلال خالقي.شاهنامه.)1386(.فردوسي، ابوالقاسم
ج ج6اميدسالار .المعارف بزرگ اسلاميمركز دايره:، تهران)7و ابوالفضل خطيبي

.كتاب پارسه: تهران.فرهنگ اساطير ايراني). 1387(.زاده، خسروقلي
و احمد تفضّ.)1388(.كردكتاب پنجم دين لي، آوانويسي، ترجمه، تعليقات ژاله آموزگار

.معين: تهران
و نخسـتين شـهريار در تـاريخ نمونه.)1383(.سن، آرتوركريستن هاي نخسـتين انسـان

و احمد تفضّ برگردان.اي ايرانيانافسانه .چشمه: لي، تهرانژاله آموزگار
و درفش كاويانييهكاو.)1387(.ــــــــــــــــــ منيژه احدزادگان برگردان.آهنگر
.طهوري: آهني، تهران
(الدينكزاّزي، ميرجلال . معين: تهران. در آسمان جان). 1387.

: ارشاد، تهـران جهانگير فكري برگردان.مكتب مزدكيهتاريخچ.)1371(. كليما، اوتاكر
.توس
: ارشـاد، تهـران جهـانگير فكـري برگـردان.تاريخ جنبش مزدكيان.)1386( ـــــــــــــــــAـ
.توس

.ثالث: احمد آجوداني، تهران برگردان.دين مهري). 1386(.كومن، فرانتس
.اساطير: گزارش ابراهيم پورداود، تهران.)1384(.هاگات
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بـه اهتمـام رحـيم رضـازاده ملـك،.زين الاخبـار.)1384(.گرديزي، ابوسعيد عبدالحي
و مفاخر فرهنگي: تهران .انجمن آثار
و ايـران اسطوره«). 1371(.س.ا گرينباوم، اللّـه فضـل برگـردان.»هاي اژدهاكشي در هند

صص4ي، شمارهفرهنگپاكزاد،  ،90-94.
و تاريخ«). 1369(.گلشيري، هوشنگ ،33يشـماره،دنياي سـخن.»تلقّي غلط از ادبيات

.25-23صص
و القصصالتّمجمل .دنياي كتاب: تقي بهار، تهراندتصحيح محم.)1383(.واريخ

و راز ملّ.)1379(.دمختاري، محم . توس: تهران.يحماسه در رمز
و ضــحاكاســطوره«). 1377(.مختاريــان، بهــار ،10، ســال شناســيرانايــ.»ي فريــدون

صص2ي شماره ،360-371 .
.آگاه: تهران.اي شاهنامهدرآمدي بر ساختار اسطوره). 1389( ـــــــــــــــــــــ

گ.)1378(.ونـمزداپور، كتاي و جمشيد، و مـتنلـداستان گرشاسب، تهمورس هـاي شاه
مبررسي دست( ديگر و.)29او. نويس : از متن پهلـوي، تهـران برگردانآوانويسي
.آگاه

.اميركبير: به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران.تاريخ گزيده.)1387(.مستوفي، حمداالله
و تاريخ.)1386(.رن مطهبمقدسي، طاهر و تعليقات محممقد.آفرينش درضـا مه، ترجمه
.آگاه: كدكني، تهرانشفيعي

(منهاج سراج جوزجاني، عثمان بن محمد و . طبقات ناصـري ). 1389. تصـحيح، مقابلـه
.اساطير:ي عبدالحي حبيبي، تهرانتحشيه

و خسروي ، آهنگـري فرودسـت يـا خـدايي كاوه«). 1388(.، اشرفموسوي، سيدكاظم
،1ي، شـماره1ي، دورهدانشـگاه شـيراز،)بوسـتان ادب(شعرپژوهي.»فرود آمده

.160-147صص
و شاهنامه.»ديو«.)1390(.مولايي، چنگيز و س ـفرهنگ:، تهـران سراييفردوسي تان زبـان

.ادب فارسي
.توس: ژاله آموزگار، تهران برگردان.ايران باستان.)1386(.ماريژانموله،

اطلاعات: تهران.گزندباد.)1382(.عطااللهدمهاجراني، سي.
و تعليقـات تصحيح مجتبـي مينـوي، ). 1389(.ي تنسر به گشنسپنامه مجتبـي مينـوي

.دنياي كتاب: اسماعيل رضواني، تهران



)23پياپي( 1394 بهار،1يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــ 28

(گنجوي، الياس بـن يوسـف نظامي تصـحيح حسـن وحيددسـتگردي، . كلّيـات ). 1376.
. علم: تهران

سـعيديمـه بزرگ علوي، با مقد برگردان.ي ايرانملّيهحماس.)1384(.نولدكه، تئودور
.نگاه: نفيسي، تهران
ابوالقاسـم برگـردان بـزرگ نـادرزاد، ويـرايش.اآيـين ميتـر ). 1387(.ورمازرن، مـارتين

.چشمه: پور، تهراناسماعيل
و تفسير ابراهيم پورداود، تهران.)1381(. ويسپرد .اساطير: تأليف
(هايشت و تأليف ابراهيم پورداود، تهران). 1377. .اساطير: تفسير

آ (يو.يعقوبفسكي، و ماهيـت حكومـت غزنويـان محمود غزنوي؛ خاست«). 1390. .»گاه
شـباهنگ،:، تهـران فردوسي از نگاه خاورشناسان روسـيه برگردان نازلي اصغرزاده،

.97-57صص 
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